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Abstract 
The characters of each story are chosen by the author and they play a role in the story. In general, it 

can be said that the story is a slice of reality and fantasy created and elaborated by the author's mind. 

An important part of characterization is the borrower of a set of elements that the author of the story 

takes advantage of in order to create the desired work. The novel "Tooq al-Hamam" by Raja Alam, 

a female Saudi novelist, has a socio-religious reflection, the events of which take place in the two 

cities of Mecca and Madrid. This novel has a high artistic position in terms of characterization. Raja 

Alam has used the method of dialogue and description in the characterization and introduction of 

the characters in his novel, and the characters in the story are mostly complementary characters. The 

religious and imaginary atmosphere of the story, its attractive structure, chases and arguments, have 

kept the reader's desire to continue the story. The temporal, spatial and logical order of the events in 

the introduction of the characters is more or less stable in such a way that sometimes the surprising 

events of a character disrupt the temporal and spatial arrangement of the story. The formal structure 

of the story is divided into two parts with two separate places but repeated and sometimes new 

characters, only with a different identity of "Ezzah". In examining the characterization in this novel, 

the author considers the preservation of the identity of this place to be the main concern of the 

narrative by placing the focus of the narrative in Mecca and the events that take place in this holy 

space. This research aims to investigate with an analytical-descriptive method how the types of 

characterization have caused the order, continuity and arrangement of different parts of the story 

"Touq al-Hamam". One of the results of this research is that the mind of the narrator and the 

character of the story and the subject have a harmonious and coherent connection, and this 

coordination is for the purpose of realizing and establishing the main goals, and its main content, 

which is about the history of Mecca and the customs of its people, is strengthened and emphasized 

with these connections. will be The thoughts and mental images of the story often have a certain 

integrity and structure. Among the salient features of this novel, we can mention the attention to the 

element of time, the relationship between the author and the reader, and the central character instea. 
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 در رمان «طوق المامح» با چينش مکانی از مکّه تا مادريد پردازی شخصيت

 ۱مهرداد آقايی 
 ) ۰۸/۰۹/۱۴۰۲، تاريخ پذلارش:  ۱۳/۰۳/۱۴۰۲ :دريافت تاريخ (
 

 چکيده 
لا  آن  لانويسن   لاوسلا داسلاانی    هر  هایشخصلات  لای داستانو    الالاخاب  ا.لا    در جالا  لاقش 

لا و خيال ساخته و پرداخت   فت کهگتوان  کلیّ می   طور به،  کنلادمی   لاهن   ۀ داستان برشی لاز واقعلا
از  اس  نولاسنده مهمی  بخش  وام شخصيت ت.  مجموعهپردازی،  که  دار  است  عناصر  از  ای 

«طوق الحمام» .ثر  رمان    .گيردمی ش از آن بهره  نظر  موردبه فراخور اثر    داستاننويسندة  
. بازتابی .تماعیزن نويس .مان  ....  .تا. . حوادث آن در دو شهر   -عرب . .. . د.ن

. می  . مادريد اتفّا .  اافتد.  مک.ه  ..   پردازی شخص.ت .ن رمان، از ن والاzی    .جاkگاه هنری 
از شيو  پردازیشخصيت در    عالم رجاء   خود   . رما اشخاص  معرّفی  .    هو  توصي  . گفتگو 

. و   . .. ا ..خص.ت ..فاده  .  . .ص. . دي.ی  و    فضای   هايی مکمل هست.د.داستان اکثراً 
.تان،   . .ن را جذّ.ب  خ.الی  .ساختا و گريز و جدال، رغبت خوا.نده را برای ادامة    و تعقي

.مان ي داستان حفظ کرده است. ترت  ها  در معرّفی شخصيتدادها  . رو  ی و نظم منطق  ی، مکان ی. 
.نی    ، شخص.ت  يک ده  کنن حوادثی غافلگيرايدار است که گاه  به صورتی کم و بيش پ  ...ش ز

.زّا  ريزد را بر هم میداستان  و مکانی   . . ساختار صوری داستان، به دو قسمت با دو مکان 
تنها با هويّت متفاوت «عزّه»، تشکيل شده است. در    ،.کراری و گاه جديد  هایشخصيت امّا  

 و اتفّاقاتی  مکّهت در  ي سنده با قرار دادن کانون رواي نو  ،ن رماني در ا  پردازیشخصيت  یبررس
  روايت   ..   غه حفظ هويت اين مکان را دغد  گيردمی که در مورد اين فضای مقدّس صورت  

  بپردازد ن مطلب  ي ا  یبه بررس  یف. .وص  - ی.ي .حل  ی با روشتا  بر آن است    پژوهش اين    .داندمی
مختلف داستان «طوق    هاینش قسمت ي چگونه باعث نظم، تداوم و چ  پردازی انواع شخصيتکه  

. و شخصيت داستان  و موضوع  از جمله نتايج اين پژوهش اينکه    الحمام» شده است. ذهن راو
. .هداف اصلی   . تحقق . ت.بي . .. . . . .. . .  . . دارند . .� .نگ و منسجم با  پ.وندی هما

.ه درباره   . .ا اين پ.وندها تاريخ مکه و آداب است و محتوای اصلی آن  .  . . . . .  . .
 . . .أک�.  .تار  ان.يشه   د.شوتقو.ت  . و  . اغلب دارای .کپارچ . داس.ا ها و تصاو.ر ذه.

.ن می مشخص هستند. از ويژگی  ا.ن ر بارز  ارتباط  های  به عنصر زمان،  به توجه   توان 
. و شخصيت محوری به   پردازی اشاره کرد. جای حادثه نو.سنده با خوانن
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ــت و تخرمـان ان ســـــرگـذشـــ ــان برای بيـ انينويســـ ـ و آرزولات و آرمـ ایهـ ه   هـ خود بـ
لا  پردازیداســـتان امروزی ابتدا در غرب و   ینويســـی به معناروی آوردند.  فن داسلالالات

يکی از داســتـن   عالم رجاء   .دار شــديســپس ، .واســط قرن نوزدهم در جهان عرب پد
ــتـنی اســت که با خلق رمان «طوق الحمام» ســرآمد زنان  نويســان زن معاصــر عربس
عربسـتانی شـد، وی با خلق رمانش توجّه همگان را به شـهر مقدّس مکّه جلب نمود در 

در اين داســتان با   پردازیروايتزند.  های زنانه موج میداســتـنش روحيات و ظرافت
، گيردمیشــکســتن ديوار مادياّت و خلق فضــاهای فرضــی و روحی و فکری صــورت  

.  ایآميزه واقعيتّ در اين رمان  . . ا . . خيا . .  .. .  ،. “. . .. .   .  . .C. ..
. gg. .. . . .  . .. xt. .. .  ...tt. يت  . ـــنی های خيالی، راوی داســتان هيچ شــخص.ـ   انس
ــت .  قديم  زمان  کهبا نام «ابوالروسو» در م .کوچهبلکه   ،نيس .. . ا يه  ، بق... . رجا

را  هاآنداسـتـنش  را  با توجه مقام و منزلت آنها انتخاب کرده و روابط    هایشـخصـيت
ــمکش . .. بر مبنای آن تعيين کرده اسـتـ.   ــيتبا ايجاد کش .ص و  داســتـنش    هایش.

و  زيبــيی اثر   و موجـبخواننـده را بــ خود همراه کرده  ،  و دلهره واميـد    و ترس  هيجــنــت
..يت .  م . . .وا....   .. ..T.گ  .  ...TT. T. .  . ت. ..ـ .دن .. . . ... .  . ...، .م.. آنچه . .

  . . ..ت ه.�.�شـگردهای او در سـازد، شـيوه بخشـد و آن را متمايز میمی  ایويژه او برج
 روايت اتس.  

 های پژوهش سؤال. ۱-۱
 موفق بوده است؟   اشداستانی  هایشخصيترجاء عالم تا چه اندازه در ايجاد ارتباط بين    .۱
ندنتفکرات و ادراکات ذهن نويســـنده  تا چه اندازه   .۲ شـــخصـــيت درونی    در پرورا

 بوده است؟  مؤثرداستان  
 هره برده است؟ شخصيت پردازی ب  یهاشيوه از چه  رمان  در اينرجاء عالم   .۳

 اهداف پژوهش  .۱-۲  
. با  .۱ .ي گام سـودمندی در جهت ارزيابی ادبی    پردازیشـخصـيتروند چينش  آش

 ی نويسندگان آنها خواهد داشت.هاانديشهمعاصر و اثبات   هایرمان
  » طوق الحمام«با محتوای رمان  هاآنو ارتباط  داسـتان    هایشـخصـيتبررسـی  .۲

ثيريو ارتباط ما بين داســتان اســت و   نشـــنگر پيام  ندن پيام  شــگرف در    تأ رســـ
 .اصلی داستان که  نگاه فلسفی و ارج نهادن به تاريخ آن خواهد داشت

دقيق و فنی اين    وير ذهنی و تفکرات درونی نويســـنده يافتن تصــــ .۳ ي  و بررســـ
قيق به شمار   انداست  .رودمياز ضروريات اين تح
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 پژوهش  پيشينه. ۱-۳
ده   های مختلفی در قالب پايان نامه و مقالهلا زمينه رمان طوق الحمام پژوهش انجام شـ

صــورت نگرفته  های اين رمان پژوهشــیولی در رابطه با بررسلاـی شــخصلاـيت  ،اســت
 های مرتبط با موضوع مقاله به شرح زير است:اتس. پژوهش

. نامه  -۱ .لی روايات رجاء عالم)«پا. ة تطبيقية  وية)دراسـ که توسـط   »السارديات ال.سـ
ـــل  ...ـگاه ملک عربســـتان در سـ هجری قمری   ۱۴۳۰فاطمه بنت فيصـــل العتبی در دان

های رجاء عالم  در اين پايان نامه نويسـنده بر آن اسـت تا به نقد رمان  نگاشـته شـده اسـت.
ــی قرار  ــنده زن بپردازد و آن را از نظر محتوايی و ظاهر مورد بررس ه عنوان نويس ب

پردازد که آيا رجاء عالم در آثارش تقليدگر  دهد. اين پژوهش به بررســی اين مطلب می
هايش بهره برده اسـت و در اين پايان مانبوده اسـت يا نه و از چه نوع ســختاری در ر

ي نده به اين مطلب پرداخته  نامه سـطوح مختلف روايت پردازی مشـخص م ود و نويسـ شـ
 ردازد.پهای خود چگونه به توصيف مردان میکه رجاء عال. در داستان

در توسـط دکتر شـرافت کريمی که   »الرواية .لعربية یرجاء عالم و الحداثة ف« مقاله -۲
تان   ۱۳۹۵ســل   گاه کردسـ ده استـ.    ارائهدر دانشـ . ینوعرجاء عالم  های رمانشـ   رم

اثری از ديکتاتوری راوی بر جهان   ،غايب اسـتدر رمانهايش . راوی اسـتفمينيسـتی  
ها اول ها صــحبت می کنند. راوی ســوم شــخص و شــخصــيتنيســت، بلکه شــخصیــت

.ـخص اسـتفاده می کند و به ندرت از شـخص صـحبت می کنند. .ويسـنده از ضـمير سـوم 
ـــيد به اين دليل که می خواهد افکار خود را  ضـــمير اول شـــخص اســـتفاده می کند، شـ

ل کند. نويســـنده در پس يبنويســـد و آشـــکار کند بدون اينکه عواقب کلمات خود را تحم
ي و تاريخ ضــمير غايب پنهان می د زنان در جامعه شــنـســ شــود، همانطور که در مور

نين است.  چ
» که توســـط امينه رواية طوق الحمام لرجاء عالم  یف  یالمتخيل الســـرد«پايان نامه  -۳
نويســنده در اين پايان نامه به بررســی اين    نگاشــته ش.ـده اســت. ۲۰۱۴ودی در ســـل دا

پردازد که رجاء عالم در شــيوه .اســتان نويســی خود به روشــی تقليدی عمل کرده يا می
ی عنصـر تخيل در رمان  نوآوری نين به بررسـ ته استـ. همچ هايی هم در اين زمينه داشـ

دهد و به بررسی پردازد و وجه تسميه اين رمان به اين نام را شرح میطوق الحمام می
پديده تخيّل را  و  پردازدای و تاريخی و زيبايی شــنـســی میاســطوره   تخيل ادبی، دينی،

 نمايد.در رمان نويسی غربی و عربی بررسی و مقايسه می
ـلـه    -۴ ـ.ـل نور التجلی ف«مقـ ـلم   یروايـة حبّ   یالتخيـل و تمـ کـه توســـــط دکتر   »لرجــء عـ

 لالادی نگاشته شده است.۲۰۱۶عبدالقادر فيدوح در د.نشگاه قطر در سال 
لالالا» -۵ لالا  لا لالحلالا«  لا...لا لالالا...لالالا لالا لالالا«لا لا لا لالا..لا که    پالاان ناملا »لا

لاوهش  ۱۳۹۸تولاـــط نويد پورطهماســـبی در ســــل  لا اين  نگاش...ته ش...ده اس..تـ. 
تفاده از زاويه ديد مناسـب و پيرنگ   های متفاوت با اسـ تان با نقشـ شـخصـيتهای متعدد داسـ
پرتنش، گفتگوهای درونی و بيرونی و لحن مناسـب، موضوع و درونمايه داستان طوق 

 است.الحمام را برای مخاطب جذاب و شنيدنی نموده  
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 پردازیشخصيت. ۲
ی که اهميت داستان يا رمان  طور بهمحور داستان يا رمان است؛    تريناساسیشخصيت  

آن    های شخصيتچه از لحاظ ماهيت و چه از نظر مفهوم و تأثير، وابستگی تنگاتنگی با  
(القبان اهميت  ۶۸:  ۱۹۷۹،  یدارد.  نويسنده    پردازیشخصيت)  که  است  حدی  تا 

جريان سيال ذهن، با واگذار کردن نقش راوی به شخصيت داستان، خود از    هایداستان
يا   ذهن شخصيت  داستان، صدای  فضای  در  حاضر  تنها صدای  و  رفته  کنار  صحنه 

به  هايشخصيت کسی،  دادن  قرار  مخاطب  بدون  که  است  دنيای   هایمشغلهی  ذهنی 
اغلب نويسندگان بر اين باورند که   )۱۵۱:  ۱۳۸۷. (بيات،  انديشندمیخصوصی خود  

و در همين    هاستشخصيتدارد، اعمال و رفتار    کننده تعيينآنچه در عالم داستان نقش  
برای بازتاب زندگی طبقات مختلف جامعه،    لالالالالالالالالا رلا    هایرمان  لاننلامیراستا تلاش  

نيز   و  اخلاقی لانها  رذايل  و  نيک  آن   هامصيبتخصايص  با  پيوسته  که  مشکلاتی  و 
شخصيت رمان به چهار    .)۷۳:  ۱۹۹۸، قرار دهند. (مرتاض،  کنندمینرم    وپنجهدست

از    -۳از زبان شخصی ديگر؛    -۲از زبان خود شخصيت؛    -۱:  شودمیشيوه معرفی  
نوف،  فوق ا.ذرک. (بور  یشيوه تلفيقی از سه    -۴زبان روايی که در خارج از داستان است؛  

۱۳۷۸ :۲۱۲ ( 

 خلاصه داستان. ۳
.ادث اين داســتان در  تاريخی اسـتـ.    -، رمانی دينیعالم رمط» ناوق الحمام» رجاء  ح

. .تفاق می  ۀمک.  مه که شـهری مقد.س اسـ   دينی،  هایارزش  داسـتان  ۀافتد. در مجموعمکر.
دهد که اين رمان نهفته استــ. ظاهر داســتان نشــان می  ایاســطوره  و  اجتماعی  انســـنی،

ا در ورای آن تحليلات روانی و فکری نيز وجود دارد.   ــت؛ لامـّ رمـانی اجتمـاعی اســـ
لا لالالالالا.لا لا لالاتقسيم می دو قسمتداستان بلا  ائی و بخش دوّم آن اجتماعی  گردد. لالا 

. تهاجمات  اسـتـ.   ــ ــتان به بررس ـــختاين داس ــازهایس جديد بر بافت تاريخی مکّه   وس
 پردازد.  می

تان با  موجود   شـخصـيت  ترينمهم گرداز .د  مختلفی معرّفی می  هایشـخصـيتاين داسـ
. «طوق الحمام» کو در اين کوچه روی   ات.فاقات  تمام   که  اســت  ابوالرووس چهدر داس�.ت

 دهد و نقشی اصلی در داستان دارد.  می
  ادّعا  و شـودمی  پيدا  ابوالرووس کوچهگردد که جسـد زنی در  داسـتان از آنجا آغاز می

در اين هنگام اسـت که کليد کعبه نيز  يعنی عزّه اسـت.    ؛مزاحم   دختر  جسـد آن که شـودمی
ود.  گم می تان برای  شـ تان با تعقيب و گریزهای ناصـر القحطانی بازپرس جنايی داسـ داسـ

 کند.  کشف هويتّ واقعی جسد .دامه پيدا می
ــف پســـر حليمه چای ریز    برعليهاتهّامات تمام   ؛ چرا که او از اســـت خانهقهوه يوسـ

از آنجا که عزّه از همان کودکی م.در خود را از دسـت داده  کودکی با عزّه بزرگ شـده  
ناصـر القحطانی در مسـير بازجويی خود  .  و حليمه سـرپرسـتی او را عهده دار بوده اسـت

ـمـهرا تفتيش می  جــهمـه ـم نـ ـيـد و تمـ هـای عـائشـــــه دوســـــت عزّه را برای پيـدا کردن نمـ
. داسـتان از خليل رانندجسـتجو میسـرنخی   آيد  سـخن به ميان می تاکسـی  ۀ نمايد و در طو
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ـپـديـد می  کـه شـــــغلش جــبجــيی حجـاج کعبـه بوده  ـگهـان نـ شـــــود و بـاعـث نگرانی  و بـه نـ
يب و بازجويی سـپری می  .دشـومی شـود تا اينکه مکان سـپس داسـتان به همين منوال تعق

تان تغيير می تان از مکّه  شـخصـيت عزّه تبديل به شـخصـيت نوره میيابد  د.سـ ود و داسـ شـ
ثروتمنـدی بــ نــم خــلـد الصـــــبيخــن  يــبـد، نوره در مــدريـد در نزد فرد  بـه مــدريـد انتقــل می

شـود که قاتل آن جسـد،  داسـتان مشـخص میگذراند و در پايان در رفاه زندگی خود را می
و نوره هم به همراه يوســف که در جســتجوی او به مادريد    اســتمعاذ امام مســجد مکه  

 . گردندبازمیرفته بود به مکه 

 رمان طوق الحمام در  پردازیشخصيت. ۴
  ذهن   ۀکه ســخته و پرداخت  هايیباشـخصـيتخيالی    -داسـتان طوق الحمام داسـتـنی واقعی

اسـت، اين داسـتان سـرشـار از اندوه و انزواطلبی    عالم  رجاء يعنی  داسـتان  نويسـندۀ  موفّق
اين داستان از چند    است،  بوده   اثرمند  آن درةةنويسنده   نهزنايه توان گفت روحاست که می

 است:شخصيت تشکيل شده  
 شخصيت اصلی داستانأ)
ر داســتان «طوق الحمام»  ما با چند شــخصــيت اصـ.ـی روبه رو هســتيم که از ابتدای  د

مختلف دارای حضور فعال و ةةهایموقعيتداستان تا انتها حضور دارند و در حوادث و 
تند؛ از  داسـتان که از آغاز تا پايان روايت حضـور    هایشـخصـيت  ترينمهم چشـمگير هسـ

  ابوالرووس   کوچهت در  ي، نويسنده  با قرار دادن کانون روااست  ابوالرووس  کوچهدارد  
  های ت داسـتان را واسـطيتأثيرگذار در آن  و کنار رفتن از صـحنه، روا  هایشـخصـيت و

نويســـــنـده اولين    .نـدير داســـــتـان در آن را. جويق تفســـــيقرار دهـد تــ خواننـدگـان از طر
 داند:  افتخارش را نوشتن در مورد کوچه ابوالرووس می

أبوالرووس غَيرِ « اقٍةکَـ قـ ةِةز. ابَـ هِة  یمَن يجَرَؤُ عَلَىةکتـ ــِ هُ، بِرُؤوســـ ــُ ا، أبوالرووس نفســـ أنَـ
ةِ، حَيـثُ يتَطَهّرُ المعتمرون  غِيرُ بِطَرَفِ مِيقَـاتِ العمُرَةِ ب�ـِخرِ مَکّـ المُتعَـدّدة. أنَـا الزُقَـاقُ الصـــــَ

ابِق للتهيّؤ لِعـامٍ لاحِقٍ مِنَ الـذنُوُبِ.یه  یلأداءِ طَقسِ العمُرَةِ الت امٍ ســـــَ ا    : غُسلاــــلُ آثـامِ عَـ أنَـ
  ، عالممُولاجهةِ المُستحَِيلِ»(  ىلاِنةةیلاستحققتهُُ مِن مَهَارَتِ   یالتنَفَّسِ، اللقب الذِ  أبوالرووسِ مَلِک

۲۰۰۷ :۷ .( 
ــيتکه پر از حوادث گوناگون و  ایکوچه  ،«أبوالرووس» کوچه ــخصـ متنوع   هایشـ
ــت   ه را می  درواقعاســـ ه اين کوچـ ده بگيريم کـ ان بيرونی نويســـــنـ توانيم رمزی از جهـ

 ةة:�هدنويسنده را نشانةمیهای درونی دغدغه
ــذِ « ال ــب  اللق التنَفَّسِ،  ک�  ــِ مَل أبوالرووسِ  ا  ــَ ارَتِ   یأن ــَ مَه مِن  هُ  ــُ ــةِ   یفِ   یاســـــتحققت مُواجه

 ). ۷: ۲۰۰۷  ،عالم المُستحَِيلِ»(
های مختلف معمولاً راوی يا نويسـنده داسـتان اسـت يا شـخصـی ديگر که از در داسـتان

پردازد؛ اما داســـتان «طوق تنها به نقل روايت می ایگوشـــهرود و در داســـتان کنار می
ــتان لامام» لا ديگر داس لالا  لا لا لالا  لالا لاqلا لالا که کوچه، در محور و مرکز رمان   اسلا

ها و اتفاقاتی که در  کند با روايتگری کوچه و داســتانو نويســنده ســعی می  گيردمیقرار 
  ابوالرووس»   کوچهتوان «می درواقعتوجّه خواننده را به آنجا جلب کند،   دهد،آن رخ می
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ــلی  قهرمان   را ــتان  اصـ ــت  داسـ ــيت.  دانسـ ــخصـ ــتان را   هایشـ فرزندان    ایگونهبهداسـ
 د.نند:ا.والرووس می

ََّّا عَص"ا« َُّلّ" مِ ََّ بِرَأسِ  َّلرووسِ   ).  ۵۴:  عالم ( »لاَبَرنَا کَأولادِ أبو
  . اصـلی داسـتان «طوق الحمام»، جسـدی اسـت که شـخصـيت او   هایشـخصـيتاز ..

 بين عزّه و عائشه سردرگم است:
يم، حِينَ ظَهَرَتْ امرأةٌ کَبِطرِيقٍ فِ   ی«سَـکَتَ عُودٌ بِآخَرِ الزُقَاقِ وَ دَرْبَکَتْ طَبلَةٌ بيِدَِ هَاوٍ غَشِـ

افوُا   اءَتْ حَولَ الجُثّـةِ: خَـ تْ وَ جَـ ا الأبيَض، رَاحَـ ا عَن ثوَبِ عَزَائِهَـ اءَتهَُـ لِ الزُقَـاقِ تخَفِقُ عَبَـ أو.
د.   اجِر أحم.ـ اح، أم المُهَـ ةُ النَز. دَافَعَ الجَمعُ  تـرَبَّکُم اســـــترُوا عَورَةَ القتَيلَـةِ. کَرّرت کُوثرَُ زَوجَـ

دبتَِهَا الت ََّ تحجَبُ عَنهُم القَ.يِلَة. شَـيخٌ بلِحَيَةٍ برُتقََالِيّةٍ اقتحََمَ بِعکَُّازِهِ المَشـهَدَ، وَسَـقَطت    یحَولَ 
لُّهُ هَاجِسٌ وَحيد:«أعُيذُ ابنتَ  فَّةٍ، يشَـــُ قَّانَ ُ کُلَّ لِضـــِ ــُ َّـ   ی عينهُُ بِمَائِهَا الأزرَقِ حَولَ الحلمتيَنِ تَ

ة أن يَکونَ لَهلاَ جَسَدٌ کَهَذاَ لايسَتحَ  ).۱۳و۱۲(عالم:   مَوتِهِ.» یحَتَّی فِ   یعَزَّ
شـخصـيت جسـد با اينکه بايد شـخصـيتی ثابت و ايسـتـ باشـد اما در اين داسـتان شـخصـيت  

تم داســـتان و   عنصـــر منتقل کننده   ترينمهم پويايی اسـتــ. از ديدگاه عناصـــر داســـتـنی«
تان، شـخصـيتّ اسـت    ترينمهم  ً عامل طرح داسـ تان  تقريبا ترش طرح و تمام داسـ ها در گسـ

ــيتی تم خود از  ارائه ــخص ــی،داســتـنی ياری می  هایش ). از  ۳۳:  ۱۳۸۶جويند»(يونس
ان انواع شـخصـيت ت  ي ها، شـخصـيت پويا بسـيار در روند داسـتان تأثيرگذار استـ. شـخصـمي

خصـيپو .وش تغ  یتيا، شـ لةباشـد و جنبيياسـت که مداوم در داس.تان، دس. از    هایرنوةتحو.
  ؛ او دگرگون شود   یتيت شخصيخصوصا خصلت و  ياو  ینيبد و جهانيت او، عقايشخص

  اسـت ها و تحولاتی که در مورد اين جسـد که مجهول الهويه با وجود دگرگو.ی  ،بنابراين
ي پويا رخ می لايت لا شخصيت، شخ لادهد   .  ا

ــتان «طوق الحمام»   ــيتدر داسـ ــخصـ ــتان به تمام روش  هایشـ لاای بالا معرّفی  داسـ
دليل حضــور گســترده در داســتان، و توان او را به ند. شــخصــيت يوســف لاه میشــومی

  های شـخصـيتهای بسـيار او از قرار گرفتن در موضـع اتهام قتل و دزدی و ماجراجويی
 اصلی داستان به شمار آورد:

فُ المُوَســــوَس بِالتاَرِيخِ، والذِ « رِ وَ خَتمََتْ جَامَعَةُ أمّ    یهُنَاکَ يوســــ� وَقّعَ العَميدُ بِالأخضــــَ
الوريوسِ الت ةِ البکـ لِ للتزَوِيرِ عَلَی وَثيقَـ ابِـ قِ غَير القَـ الأرز� ا ف  یالقرَُی بِـ ارِيخِ وَ   یيحَمِلهَُـ التّـ

انَ لأُوَ مَنَـالأَةُ   ة. وَ لقَ.ـد کَـ رٍ عَنِ المَنَـائِرِ التـّارِيخيـة عَلَی جبـال مکّـ ة عَلَی بحَـثٍ مُختصَـــــَ القَـائِمَـ
طحِهامِ   ين: عَزّة، و مکّة. فلََم يَهبطُالعِشــــقِ بِأبوالرووس. يؤذّن لعشــــق  ی، وَ دَخَلَ فِ ن ســــَ

َ.مهما ف. ه  .)۱۱:  عالم (  »وَاحِدٍ  یذيانٍ حَتیّ 
ــمت می ــنده برای معرّفی  در اين قس ــف از تحليل بهره  بينيم که نويس ــيت يوس ــخص ش

ــيفاتی عجيب او را به خواننده معرفی می،  گيردمی ــع  راوی «کندو با توصـ کند یم یسـ
�رونىف مســتقي�رُتوصــ ــخصــ  یت ظاهريو ذکر وضــع یماً صــفات و لالالات  و   یش

تفالاه يشـخصـ  هایلا، خصـلتيت محيوضـع کار کند  برایاش را  ت مورد اسـ   » خواننده آشـ
 ).۳۰۱: ۱۳۸۶،  یرصادقي(م

نين  نويســنده   . . روش مســتقيم و در پردازش شــخصــيتهمچ اســتفاده    غيرمســتقيم ها 
کند؛ يعنی  در معرّفی مسـتقيم شـخصـيت، نويسـنده معمولاً رک و صـريح عمل می :کندمی
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مسـتقيم از زلاان   طوربهکند و يا چگونگی شـخصـيت را بلاان می  وتحليلتجزيهبا شـرح و  
). در اين  ۴۸: ۱۳۸۶کند (ســليمانی،  شــخصــی ديگر، شــخصــيت داســتان را معرفی می

.ی، فرد   ــا ــنده با کلّی گويی، تعميم دادن و تىپ سـ .. ــيوه نوي را به خواننده   موردنظرشـ
..ند. اين شـيوه که معمولاً در  معرفی می .َّ . ..ى.. .ى امروز ديگر جايی ندارد در قرن ةة.

) در معرّفی شـــخصـــيّت  ۱۴۱: ۱۳۷۱هيجدهم و نوزدهم بســـيار متداول بود (اخوت،  
بهره گرفته استـ. او به تحليل    غيرمسـتقيم پردازی مسـتقيم و يوسـف نويسـنده از شـخصـيت

تا    اشدانشـگاهی  تهرشـ و او قهپردازد و از علاشـخصـيت درونی و بيرونی يوسـف می
يبي از اين دو شي  گويد.می  سخن��او درونی  قهعلا   غيرمستقيم  و  مستقيم  وه داستانی که ترک

تان تأثيرگذار بوده  موفق  پردازیشـخصـيتباشـد، در  تر اسـت؛ زيرا در اين صـورت داسـ
.ی  شود.  و موجب برانگيختن احساسات خوانند. 

 نمايد:معرّفی میپيکر به شکل انسانی غول  گونهاينو در جای ديگر يوسف خود را 
.َار:  ی«اســمِ  فُ بن عَنَق، العملاق الذِ المُســتَ مکلاََ مِن لاَاعِ البحَرِ    يمدّ يدَه يتناوَلُ   یيوســُ الســَ

 ). ۲۳:  عالم عين لالشَمسِ» ( یيَرفَعهُ.ا لِيشَوِيهَا فوَ 
 استفاده نموده است:  پردازیتيشخص برایسنده از سه روش يدر اين داستان، نو

 ق عمل و کردارش.ير و نه از طريت با شرح و تفسي«ارائه شخص -۱
 ق عمل و رفتار او.يت از طريارائه شخص -۲
.بىارائه درونةشــخصــ -۳ ش عملکردها و يب که با نماين ترتير به اير و تفســيت ب.وني.

.ا� تيم شــخصــيرمســتقيت، خواننده غيشــخصــ  یو عواطف درون  یذهن هایکشــمکش ها 
ــد. در ایم ــنـســ ــتقين روش، خواننده غيشــ ــعور آگاه و ناخودآگاه  يم در جريرمســ ان شــ

 ). ۹۲-۸۷:  ۱۳۸۶،  یرصادقيرد» (ميگیداستان قرار م  هایتيشخص
داسـتان به نوعی با توصـيف و شـرح ـعمال و رفتارشـان   هایشـخصـيتهر کدام از  

در جريان اعمال و رفتارشاان قرار    غيرمسـتقيم ند و خواننده به صـورت شـومعرّفی می
 . گيردمی

 او  ۀاصـلی داسـتان بازپرس ناصـر القحطانی اسـت که وظيف  هایشـخصـيتاز ديگر  
.  دارد   وجود او هایبازجويی  داســـتان  تمام  در و  اســـت،  مکّه  در قتل  مورد در  بازجويی
 :نمايدلاىةلالالالاّلا کارهايش و هابازجويی  خلال در  را  شخصيت  اين  نويسنده 

ــر القحطانِ « ــعهم الملاقق ناصــ لالالالاَقِيقِ خلالَ الربع قرن من عَمَلِه   یالآلاف الذين أخضــ
هُ هُوَ إسـرافيل لالالاةِ ر نفَسـ لاُةلالاَ ىَکُن ناصـِ ُ ه: مِ المَبَاحِثِ الجنائية بالانطباع نفسـ   ی کَرَئيسِ لِقِسـ

 ). ۱۶:  عالم (  »ينفخُ البوق لِقيامِ القِيامَةِ...
در مورد  گونهاينکند،  بازپرســـی خود را معرّفی می  ناصـــر قحطانی حين  زمانی که

 گويد:می  شخود
ر القحَطَانِ « ابِط نَاصـِ َّن   ی، المُکَلَّف بِالتحَقِيقِ فیأنَا الضـَ احِبِ هَذاَ البسُـت يّة قتَلٍ، وَ صـَ قضَـِ

کَ إلَی التحَقِيقِ» ( یمَطلوُبٌ للاشتبَِاهِ ف  .)۱۴۷:  عالم توََرّطِهِ، وُجُودکَ هُنَا کَافٍ لِضَمِّ
ن در  يو همچن ييها در گسـترش طرح رواتيبا اسـتفاده از اعمال و کنش شـخصـ راوی

  برای کند. اســتفاده از عمل و کنش  یها اســتفاده متيشــخصــ  یبردن به حالات درون یپ
اســــت    پردازیت  يشــــخصــــ  هاین راه ين و مؤثرتريتریعياز طب یکي  تيشــــخصــــ
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  نمايد. ها معرّفی میراوی شـخصـيت ناصـر را با کنش و واکنش ).۳۵۲:  ۱۳۸۴،یونسـي(
.ا که با   ت؛  ر القحطانی اس.ـ ف و ناص.ـ خص..يت .وس.ـ بار اص..لی داس..تان بر دوش ش.ـ

درونی در طول داسـتان هم وجود خود را در داسـتـن   هایگويیتکها، گفتگوها و کنش
ــخصـــيتدارند و هم اعلام می   پيش بهنمايند و هم روايت را  ديگر را معرّفی می  هایشـ

ان را رونق میمی  بخشند.  برند و هم پيرنگ داست
نده  متعدد و متنوّعی يافت می  هایشـخصـيتدر داسـتان «طوق الحمام»   .ـ شـود که نوي

گذارد. حضـور شـخصـيت در  ها و عواطف خود را به نمايش میها انديشـهاز طريق آن
نده برای معرفی شـخصـيت ت و نويسـ يار پررنگ اسـ تان بسـ ناصـر القحطانی از    اين داسـ

اصــلی و فرعی اســتفاده کرده و به اين شــيوه او را معرفی    هایشــخصــيت  ديد يهزاو
 طوربهکشد که  تر به تصوير می، شخصيت را واقعیپردازیشخصيت  وه کند. اين شيمی

ــتری   ــتقطع دارای تأثير بيش ــتان برای  اس ــنده در اين داس ــيت.نويس ــخص از    پردازیش
لا لا لالا رفتار، توصــيف حالات روحی و روانی،  تکنيک های مختلفی اسلالاتفاده کرده 

 .رمانش آشنا ساخته است  هایشخصيتمحيط، خواننده را با  
لا لالا در قسلاـمت اوّل داســتالا بســيلار ديده    هایشــخصــيتاز عزّه   اصــلی دلالالالالالالا لالالالا

باشـند که جسـد يافت لالالالا در مکّه لاسـد عزّه دلاتر  شـود، و اهالی مکّه بر اين ادعا میمی
لالا:لالا لالالاzلالا علالاّ لالا گونهاينشيخ مزاحم است، راوی    لا

ا مُزاحِمُ ف« ا وَ دَفنََهَـ هَـ اتَـتْ أمُّ ة حينَ مَـ هُ حَليمَـ دتهـا أمُّـ ةِ الت  یتعََهَّـ ا    یالظُلمَـ ا بَعـدَ ولادَتِهَـ دخَلتَْهَـ
ل، مثلُ نَغمَةلاُِلاَمَة  فِيفٍ مُتوَاصــِ عَهَا کَحُزنٍ شــَ ةَ بقِدَرِ مَا رَضــِ فُ عَزَّ عْ يوُســُ ة. لَم يَرضــَ لِعِزَّ

 ). ۶۶:  عالم (»  بضِِرسٍ 
اصـلی داسـتان عاشـق، عزّه دختر شـيخ مزاحم    .ایشـخصـيتدر اين داسـتان يوسـف از 

ــخصــيتاز  ــت    هایش ــت. عزّه مادرش را از همان بدو تولد از دس ــتان اس ثروتمند داس
 . گيردمیدهد و حليمه مادر يوسف سرپرستی او را برعهده  می

شــود، و در بخش دوّم داســتان شــخصــيت «نوره» جايگزين شــخصــيت «عزّه» می
 د:شومعرّفی می  گونهاين

ِ.    ی» تلک الرَعدَةُ الت««نورة  .. k. z... z. ..  z. يبهُا کُلّمَا نَادَاهَا أحَدٌ بِهَذاَ الإســـمِ، تلِکَ الثاَني تصُـــِ
.zق..ق یقبَلَ أن تسَتجَيبُ، جَعلَتْهُ يشَُکُّ فِ   ).  ۳۵۴:  عا.م » (یکَونِهِ اسم�هَا ال

. و تفکّر دارد؛ زيرا    خود گويیهــ،  بيشـــــترين ســـــهم را برای معرّفی شـــــخصـــــيـ
تان    هایشـخصـيت ط اشـخـص  شـخصـيت ایگونهبهداسـ تند که کمتر توسـ تقل هسـ هايی مسـ

 ند. شوديگر معرّفی می
..ژگي. ويدر داسـتان «طوق الحمام» ب  غيرمسـتقيم   پردازیتيشـخصـ هایاز روش . 

.، . راویها از زبان تيشخص یو عاطف یا روحي  یظاهر . . .ت شترين  ين روش بيدا
ت.  پردازیتين شـخصـيا جمله ازها را دارد؛  تيشـخصـ  یکاربرد را در معرّف م،  ي غير مسـ

.ت: یمعرّف  «نوره» که همان شخصيت «عزّه» در قسمت ابتدای داستان ا
ــِ  د حجابٍ، يَکَادُ يلَمَحُ المَاضـ ــم نورة أکثر من مُجَرَّ مِثل ظِلٍّ يَمِيلُ مِن أعلَی    ی«لَکِن الاسـ

 ). ۳۵۴:  عالم لاَامِلُ الصَدرِ» ( یالصَدغِ لِجَانبِِ العنُقُِ لِيغُطِ 
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لالالالا لالالاار، انديشـه، گفتار و حتیّ نام شـخصـيت اطلاعاتی   ازنويسـنده در معرّفی نوره  
لالا لالا لا لالالالالالالا  tلالا ...يتg لالالارلا لا  . t.  .. به چند طريق؛ رفتار    غيرمســت.ي. پر

. ظاهری، محيط، توصيف، انجام میوگوگفت(اعمال)،      .شود، نام، قياف
 فرعی داستان  هایشخصيتب) 

فرعی زیادی اسـت که هر کدام از آنها وظيفه و نقش    هایشـخصـيتاين داسـتان دارای  
ــخص و محدودی را ايفا   ــوندمیبرخی از آنها معرفی کوتاهی گاهاً . و کنندمیمشــ .  شــ

 :  شوندمیفرعی داستانی «طوق الحمام» به سه دسته تقسيم    هایشخصيت
 
 نيروهای همسو. ۱

  اين  ۀهايی هســتند که با اهداف شــخصــيت اصــلی، همراه هســتند؛ از جملشــخصــيت
حليمه مادر يوسـف اسـت، اين شـخصـيت همراه و غمخوار يوسـف پسـرش    هاشـخصـيت

 و سرپرستی عزّه را نيز عهده دار بوده است:  است
ينَةِ تحُي فِ المَرأ.ُ الخَمسـِ اا ینصِـفَ وَقتِهَا ف  ی«أمُّ يوُسُـ بُ،  وَ تشَـر  یلأعراسِ، تصَـبُّ ا.شـَ

لأَةلألأرلأةٌ مَلفوُفَةٌ بِأورَاقِ الشَا  ).  ۱۳۶:  عالم وَ النَعنَاعِ، وَ بِأوراقِ ابنها يوُسُف!» (  یلألأِ
بينيم که نويسـنده با اسـتفاده از توصـيف و تحليلی زيبا به توصـيف حليمه  در اينجا می
 پردازد.  مادر يوسف می

همسـوی ديگر داسـتان، شـخصـيت عائشـه اسـت که همراه و همسـو بـ   هایشـخصـيتاز 
شــود اين شــک  همراه اوســت به حدّی که در جســدی که پيدا می جاهمهو در   اســتعزّه  

 شود:معرّفی می گونهاينوجود دارد که جسد عزّه يا عائشه است، اين شخصيت  
ةُ الرَص.ـينَةِ غائبةٌ، مَجنونَةٌ، فِ  أشــرحُ لَکَ:    یمُحَاوِلَةٌ لِتصَــرِيفِ کَآ.تَِکَ. دَعِين ی«أنَا عَائشِــَ

مسُ فِ  ــَ ــکِلَةٌ مَعَ الإزدواجِ، ً یحِينَ وَلدَتُ کَانَت الش برُجِ الجَوزَاء، مواليدُ الجَوزاءِ لدََيهِم مُش
 ). ۵۶:  عالم ء مَمنوعٌ...»(یتقُدّمها الحَياةُ بصِِفتَِهَا کُلِّهَا م�مکِنَةٌ لاشَ   یيَرَونَ الخيارات الت

 یا روحي یظاهر هاییژگيان ويب  عالم رجاء   پردازیشـخصـيتهای جالب  ويژگیاز 
ــ یو عاطف ــخصـ ــت، ا از زاويه  تيشـ اـترين کاربرد را در  ين روش بيديد درونی اسـ شـ

ّ.ف .ا.شـه» نويسـنده با زاويهتيشـخصـ  یمع » . .�. . .  . ..؛ . .. .. . . . . .  . . . .�. .
 .  . پردازد. در جای ديگر داســـتان عائشـــه در ميان معرفی خود در قالب توص....فی ز

يخ مزاحم و اطرافيان اومیگفتگو و بازجويی معرّفی   ود؛ شـ ت دختر  شـ ه را دوسـ ، عائشـ
 نمايند:شيخ مزاحم معرّفی می

بَة؟» (  ). ۲۳۶:  عالم «مَاذاَ عَن عَائشَِةِ، قَالوُا إنّهَا صديقَةُ ابنتَِکَ المُقَرِّ
همســوی داســتان شــخصــيت خليل اســت، خليل نيز در اين    هایشــخصــيتاز ديگر  

... برای مکّه  نهخا به را  افراد که  دارد را  تاکسی  ده داستان نقش رانن  :آوردمیي.ى
ائِق أجرة  .ف« لَّی بِالنّاسِ   یمُحترَمٌ، لَکِن ف  أحيانٍ أنَا سَـ ََّفٍ أتسََـ �َّ وقُ بِلا  أغلبَِ الأحيانِ أسُـ

 ). ۶۰:  عالم الصِغَارِ...» (
. تع..يات شــخصــيق ذهنياز طر  یگاه  پردازیتيشــخصــ  .ه .ش.ـ ر  ي ر و تفس.ـيها بد
ــند.  يا نوي راوی ــتسـ ــتان با نمايان آگاه و ناآگاه در اي.  ،نبراي؛ بنااسـ ش دادن  ين داسـ

مکش .ــ ــ،  یذهن  هایافکار، کشـ ــخصــ .ات، شــ .رّف يعواطف و خا   یت را به خواننده م
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شــــود و یم  یم معرّفيرمســــتقيغ  یکه به صــــورت  هايیتيشــــخصــــ ازجملهکند،  یم
 اتس:    تهايی همسو هستند، شخصيت معاذ و خليلأ�و تيس الأغواشخصيت

بَ لِيخَلفََ أبيهِ فِ   یوَ هُنَاکَ مَعَاذ الذِ « ــجِدِ  یتدََرَّ رقَةِ   -بعد عمرٍ طويلٍ   -إمَامَةِ المَس ــِ فلَجََأ لِس
قَّت. وَ خَلِيل بشــهادةِ طيرانِهِ الموقوفة و خطابات رفض  ََّ �َّ َّعَمَلِ صــبياً باســتديو  الوَقتِ ل

ة، وَ هُنَاکَ تيسُ الأغو .  الطَبّاخِ ..  یات رَبيبُ العشَ ـِّالتوظيفِ مِن شـرکاتِ الطيرانِ الخَاصّـ
هُم عَلَی رمَاحٍ، کَمَا يؤُکّدُ الشــيخ مُزَاحِم الذِ  جَاء   یکُلُّ هَولاءِ يصــلحَُونَ لأِن ترُفَعَ رُؤوســَ

ع.ود  لِيمِ المَلِک عَل ۱۹۲۶مُلاَحِقاً حَملَةَ ابن سـ ين مَدينَةَ جَدَّة   یبَعدَ الإتفّاقِ عَلَی تسَـ بن الحُسـ
احِم ابن يخُ مُز� لامِ مکّة بِلاحَربٍ. الشَـ تسـ ارٍ طَويلٍ و اسـ لاَـ رة الذِ   بَعدَ حَ ة عشـ تىَتََّلاَ    یالخَامِسَـ

لُُىموقِعاَةِ ترََبَـة الت ىفِ  ازَ للتســـــلىمنمِنةدَّونِ قتـَا ة الحِجَـ ا العَظِيمَـ :  عــلم (»قَـادَت أخبَـارُ مَقتلَتَهَـ
 .)۱۲و۱۱

. .ا    هایآدم ،  هاشـخصـيتبا شـرح و تحليل رفتار، اعمال و افکار   عالم رجاء  .. .
.ى ...ى  ــی را روی هر  کند. به خواننده م ــخص، عدس ــوم ش ــهراوی س که زوم    ایگوش

زمان تصـوير آن گوشـه را بلکه بار قضـاوت راوی سـوم شـخص را هم هم   تنهانهکند می
  گونه اينو  کندمیخود را از فرد ذکر   هایبرداشــتکند، راوی در داســتان ابتدا  حمل می

 کند. او را معرّفی می
 
 نيروهای مخالف. ۲

 ســیک  دســتايمیداســتان    هایشــخصــيتشــخصــيتی که در مقابل اهداف يوســف يا ديگر  
 شيخ مزاحم:   زنيست ج

 )۱۲:  عالم ( »الشيخُ مزاحم هُوَ بِاختصَِار تاَجِرُ أرزاقٍ، وَ مُصابٌ بإمساکٍ مُزمِن«
ايمان وی داوود نيز امام جماعت مکّه اسـت که يوسـف با آن درگيری عقيدتی دارد و  

 آيد.  را باور ندارد. از اين شخصيت به صورت پراکنده در داستان سخن به ميان می
 

 نيروهای مکمل . ۳
. هســتند که در ســـختار داســتان جايگاه دارند. آنها ممکن اســت هم جزء شــخصــيت هاي

نيروهای مخالف و هم جزء نيروهای موافق باشـند، مانند: شـخصـيت ام .لسـعد و فرزندش  
ــتقيم  طوربهکوثر و نزّاح که   ،تالأغواتيس   ــتان معرّفی می  غيرمسـ شـــوند جزء در داسـ

 نيروهای مکمّل هستند:
ا تيس الأغوا« د رَبيبَهَـ عـ ثُ أم الســـــَ ا  تت�بعَـ ــَ الشـــ ةٍ    یف  یبِـ اتٍ جُبنَـ اجَـ ةٍ مِن زُجَـ أسٍ طَويلَـ کَـ

عدِ قَارِئةٌ کَاتبةٌ.» أنَا أبوُالرووس أحرَصُ کرافتٍ، خ�ارجَ طُوفانِ  یرؤوسـ  یفَأبُق... «أم السَـ
 ). ۸۴:  عالم (  »هَذِهِ المرأةِ 

، اين شــيوه جزء شــرح و تفســير باکمیارائه شــخصــيت از طريق عمل شــخصــيت  
ــتان  ناپذيرجدايی ــیداس ــعد» را اسـتـ.    عالم رجاء   نويس   گونه ايندر جای ديگری «أم س

 نمايد: معرّفی می
 ). ۲۳۶:  عالم حَفيدَةُ ذلَِکَ الدَرويش اللبان؟» ( ی«أمّ السعدِ ه



 ۱۴۰۱، ربيع الاول ۵، السنه الثانی، العدد الادب العربیالنقد فی  التنظيرات و                          12

 

خصـيتنويسـنده در معرّفی   اصـلی و فرعی   هایشـخصلايتديد    یزاويهفرعی از   هایشـ
. نويسـنده گاه از زبان يوسـف و گاه کندمیرا معرفی   هاآناسـتفاده کرده و به اين شـيوه  

هاز   ه  لایلابـ ـمـ تنـ ه معرّفی شلاــــخصـــــيـ ــه بـ ائشـــ ای عـ ـ میهـ   ی شـــــيوهپردازد. اين  هـ
قطع دارای تأثير   طوربهکه  کشدمیبه تصوير   ترواقعی، شخصيت را پردازیشـخصيت
مکمل را از    هایشـخصـيت از کوثر  شـخصـيت راوی  داسـتان  مهدر ادا  .اسـتبيشـتری  

 کند:سخنانش معرّفی می لایلابه
عدِ وَ هِ « بَاحُ تضَـطَرِبُ أمّ السَـ دَ ابنهُُ البکر    یتسَـتقَبِلُ کَوثرَ زُوجَة النَزّاحِ، الت یهَذاَ الصَـ تعََهَّ

 )۸۴:  عالم (  »..وجُ المعلّمة عَائشَِة العَرجاء.يَعمَلُ کَمُرافِقِ للشَخصياتِ، وَ زَ   یأحمد الذ
. اعمال و رفتار  وگوگفتعنصـر   .لى ..ى.ى.ة   پردازی شـخصـيتداسـتان در    ه.ى...

.د.  عالمةرجاء  مکمل در داسـتان به ارائه    هایشـخصـيتپردازی  شـخصـيتاو در ةٍٍ...ة
ـل نمی  هــشـــــخصـــــيـتصــــيرـحح  ـ شـــــرح و تحليـل زنـدگی، رفتـار و اعمـ پردازد، او بـ
مکمّل    هایشخصيتاز ديگر . کندرمانش را به خواننده معرفی می  هایآدم ،  هاشخصيت

ی در شـهر مکّه مشـغول به   عنوانبهداسـتان شـخصـيت لبا.يدی و همسـر اوسـت که   عکاسّـ
 نمايد: معرّفی می گونهاينکارند، نويسنده همسر لبابيدی را  

يدِِّنَا اللبَابيِدِ  ر المَکّ ی«زُوجَةُ سَـ وِّ وَرٍ لِمَکّةٍ مُنذُ أوائِلِ    یالأقدَم. وَ الذِ  ی، المُصَـ بدََأ بِالتقَِاطِ صُـ
حينَ   ۱۹۷۹القَرنِ العِشــــرِنِ، وَ مَا زَالَ حَتیّ توََفّاهُ الله عَن عُمرِهِ ينَاهَزُ المِئةَ عَامٍ، ســــنة 

 ). ۱۵۱:  عالم ...» (یمان بِالحَرَمِ المَکّ ياعتصََمَ جه
  غيرمســتقيم طوربههای «ناصــر القحطانی» يک شــخصــيت  گاهی در پس بازجويی

 همسر عائشه است:  »احمد«  هاشخصيت  اين لهد، از جمشومعرّفی می
عوُدِية لِيَوم« افِرين عَلَی الخُطوطِ الســُ الخميس و الجمعة اکتشــفَ   یبِمُراجِعَةِ جَدَاوِلِ المُســَ

ة (احمد) قدَ اسـتقََلَّ الطَائِرَةَ المتجّهة إلی الدار البيضـاء فجَرَ   ر أنّ زُوجَ عَائشَِـ المُحَقِّق نَاصـِ
ــ ــة للموتِ، لکنّهُ خشـ حُ عائشِـ ــِّ ــحابِهِ يرَُشـ تتبّع ذلَک   یالجُثةّ، ظهور أحمد المفاجئ و انسـ

 .)۲۱۴:  عالم (  »الخيط
ــتقيم در معرّفی «احمد» به صــورت   ــخصــيتّ به   غيرمس ــاندن ش ــناس به معرّفی و ش

  . هـای ظــهری و بـاطنی عمـل و رفتـارهـای گونــگون او نيـازی نـداريمخواننـده، بـه ويژگی
ماجرا يا    بيان بابلکه    ،گويدنمی  هاشــخصــيتره  درباچيزي  غيرمســتقيم، راوی  درروش

برای  دهد«رموز شــخصــيت داســتـنی را نشــان  نمايد تا شــخصــيت مســعی می  ایحادثه
يت ظاهری و محيط اســتفاده  از کنش، گفتار، نام، وضــع  غيرمســتقيم   ســازیشــخصــيت

مکمّل در    هایشـخصـيتاز ديگر  شـخصـيت رافا«» ). ۱۴۱: ۱۳۷۱(اخوت،  شـود»می
ــتان رجاء  ــت که    عالم داسـ ــتنگهبانی برای «نوره» در مادريد    عنوانبهاسـ که از    اسـ

برای مراقبت از او انتخاب    اسـتساوی خالد الصـبيخان که در مادريد سـرپرسـت نوره  
 شده است:

خصــ ارَعَ رَافَا يتَبَعهَُا، مؤدّياً دُورُهُ کَحَارِسٍ شــَ ــَ تْ نورَة فسَ ماتٍ نَهَضــَ ، يحَُاذِيهَا  ی«بِلاَ مُقدَِّ
فَ أ أخّرَ لِيکشـــــِ دَّمَ أو يتََـ ، يتَقََـ لٍّ ا ف  یکَظـِ اً بِهَـ لٍ مُخترَِقـ دُق» (  یخَطَرٍ مُحتمََـ :  عــلم بَهوِ الفنُـ

۳۵۵ .( 
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ــتان «طوق الحمام»   ــيتدر داســ ــخصــ اري يافت می  هایشــ ــي ــوند که هر کدام  بســ شــ
 به  داسـتان  هایتيشـخصـ  یمعرّفبه  کنند. جنهای متفاوتی در داسـتان بازی میمسـئوليت

  ی گرفيخوب اجرا شــده اســت، او که توصــ  عالم  رجاء  پررنگ  هایفيتوصــ طهواســ
تـنش را توصـ  هایتيداند که کجا و چگونه شـخصـین اسـت ميزبيق و تيدق ف و در  يداسـ

و درونی شـخصـيت داسـتان به مخاطبين    طرفهيکوگويی ذهن مجسـم کند. گاهی در گفت
 :است ترکيه  شخصيت  ها،شخصيت  اين لهد؛ از جمشومعرّفی می
رَ بِمَخالِبِه الجِلدَ المَيتِّ عَن قلَبِکَ لِيقَرَأَ    یالمَخلوُقُ الوَحيدُ الذ ی«الترُکِيَةُ هِ  بوُسـعِهِ أن يقُشَـِّ

ة بِلا تزَييف... ه انيِـ يطَـ اتَـهُ الشـــــَ دَةُ الت  یرَغَبَـ هُ اللهُ   یالوَحيـ ورِکَ رَحِمَـ دّاً لـدينـاصـــــُ  وقفـت نِـ
 .)۳۸۴:  عالم (»

هايی  برای توصـيف شـخصـيت داسـتان خود توصـيف  عالم بينيم که رجاء در اينجا می
برد که دريافت آن برای مخاطب گاهی دشوار است و روح او  همراه با اغراق بکار می

مکمّل داسـتان در قسـمت دوم شـخصـيت خالد    هایشـخصـيتکناز .د ديگر  را آزرده می
، اين شخصيت توسط مشبّب  استالصبيخان است که در مادريد مسئول مراقبت از نوره 

 د:شورنگ داستان معرّفی میکم   هایشخصيتاز 
فيرٌ: «هَذاَ طَويلُ الحزام «وَ  ارَة وَ   ،انطلق مشــببّ من حنجرتِهِ صــَ الصــبيخان مِن أحفَادِ ســَ

 ). ۵۵۱:  عالم (»ابنها مارد بمکّة!!
  ی پردازد«صحبت گفتگو به معرفی شخصيت خالد الصبيخان می  لهوسيبهدر اينجا نويسنده  

در    یت واحديا آزادانه در ذهن شـخصـيشـود یم  ردوبدلشـتر  يا بيان دو شـخص  يرا که م
 ).۴۶۶: ۱۳۸۶،  یرصادقي(م  »نامندید گفتگو ميآیش ميپ  یاثر ادب
ــتاندر   ــ   عالم رجاء   پردازیداسـ ــعار تيانعکاس شـــخصـ   درواقع های مختلف در اشـ

ت  ي نياز جامعه ع  تقليدشــده   یاســت که در قالب شــخصــ شـــعر  ینيبنش و جهانيگويای ب
ـــت، تجربيیم ـــس اـناخت نويابد و محل بروز حالات، احس ــنده از جاميات و ش   خود   عهس

   .  است
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 گيرینتيجه. ۵
 :آمد  به دستر  ينتايج ز »طوق الحمام  «رمان   هایشخصيت یدر بررس

ـــئل اجتماع  یاســت که به بررســ  هايیداســتان «طوق الحمام» از رمان -۱ دينی   -یمس
تاريخ    طول یهاتجاوزگری گرانيب بوده و یاجتماع یکلّ   طوربهن آن يپردازد. مضامیم

ات. ن فانتزی اســت  به دنياید ودر پی ور  رماناين    به کعبه  اسـ   ، نويســنده  .خيال و جها
تان را  ده در داسـ د يافت شـ ده می ایگونهبهجسـ داند که در  رمزی از درون و هويتّ گمشـ

نمـايـد، يکبـار در قـالـب دختری بـا نـام عزّه و بـار  گری میهـای مختلف جلوه هــ و رنـگبـدن
  مي رمســتقيغ  وه يشــ  به  داســتان يهمايابد، درونديگر در قالب دختری با نام نوره نمود می

شـــــود که رمان از همـان ابتدا متوجه نمی  عهشـــــود. خواننـده با مطــلیالقــء م  خواننـده  به
 .چيست  داستان  اصلی يهدرون ما

به  فضـــای داســـتان طوق الحمام، فضــــيی پر از اندوه و دلتنگی و درد اســـت که -۲
  عالم. رجاء گيردمیهايی با هويتّی نامعلوم شـکل  واقعی و خيالی با شـخصـيتصـورت  
ات کعبـه را  يـواقع  ديگرعبـارتبهرد؛ يگیو خيــلی م  یواقع  ین خود را از زندگيمضــــــم

ان خود انعکـاس م ه ارزشیدر داســـــتـ د. از جملـ ه نو  هــيیدهـ ه تکريکـ ده بـ م آن  يســـــنـ
 به اصول اسلامی است.  یبنديو پا  دينی تيپردازد، حفظ هویم
ه ب  یمســـئل و مشــکلات اجتماع  یبررســ بادر داســتـنش    عالم توان گفت رجاء یم -۳

ا معمولاً راه پردازدیو انحرافــت دينی م  یامراض اجتمـاع  مبــرزه بــ امـّ ارائـه    یحل، 
 .گذاردیم  خواننده   ۀ دهد و آن را به عهدینم
  ی ن رمان دارا يدارد؛ ا  ینقش اســـســ  عالم در خلق داســتان رجاء   پردازیتيشــخصــ -۴

  ی با قالب  یتوان آن را داسـتـنیکه نم ایگونهبه  ؛اسـت  پردازیتيشـخصـ  درتنوع بسـيار  
گيرند و تا  اين داســتان از زمان بســيار گذشــته شــکل می  هایشــخصــيتمحدود دانستــ.  

اين داســتان گاه افرادی بی هوّيت و گاه   هایشــخصــيتزمان حال داســتان ادامه دارند.  
 افرادی دو هوّيتی مانند عزّه هستند.  

ه ابزاريف نيتوصـــــ  -۵ ــت کـه نو  هــيیز از جملـ ده  ياســـ ان و پرداخـت  يـب  برایســـــنـ
داسـتان جنائی اسـت  ان نوعی راز .د آنجا که داسـتگيیداسـتان از آن بهره م  هایشـخصـيت
ی به خود گرفته اسـت.  نويسـنده  صـحنه  توصـيف های قتل و دزدی در داسـتان نمود خاصّـ

تفاده  ف فضــ و ين به توصـيها و همچن، اندوه ت، افکاريان شـخصـيف به بياز توصـ  با اسـ
 پردازد.یصحنه داستان م

در مسـير   که گيردمیی مکمل در بر هاداسـتان را شـخصـيت  هایشـخصـيتبيشـترين   -۶
 گذراتس.    ایاشاره  هاآن به  ۀ گيرند و اشارراه راوی قرار می

ــتان به بعالم رجاء  -۷ ــرحان  ي، در داسـ ــ هایو ماجرا  حالشـ ــخصـ ــتـن    هایتيشـ داسـ
  ی درون  یدهد. آشـفتگیخواننده شـرح م  برایحوادث داسـتان را    جزءجزءبهپردازد و یم
آشـفته عصـر معاصـر   یو فضــ  یرونيرسـد که با حوادث مختلف بیسـنده به نظر مينو

 مرتبط است.
هاسـت و بازتاب دين و قداسـت و ارزش دین برای انسـان درواقع  عالم داسـتان رجاء  -۸

 باشند.پردازد که از گذشته تاکنون افرادی در پی از بين بردن اين قداست میبه اين می
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 :هانوشتپی
و همــان    -۱ کفتر چـــهی هم گفتــه  کبوتر طوقی؛ کبوتری کــه در گردنش طوق دارد 

 شود.می
ـــل  -۲ ــتـنی اســت که در س   کّهدر م ۱۹۵۶«رجاء محمد عالم» زن رمان نويس عربس

ه ه  مکرّمـ ـ  بـ د  دنيـ ه  آمـ ـــل  د  کـ د  ۲۰۱۱ر ســـ ــد  پوکر  جــيزۀ   ۀ برنـ اری   دارای  او.  شـــ   آثـ
ــيدی وحدانه، قصـــص الحيوان (قصـــص)،  همچون ــتر، حُبی، موقد الطير، خاتم، سـ :سـ

ای)،  الظل (متن نمايشــنـمه یالرقص علی ســن الشــوکة، الموت الأخير للممثل، ثقوب ف
أربعة صــفر، طريق الحرير، مســری يا رقيب، طوق الحمامر .ةمان طوق الحمام او در  

ـــل  ــعری جايز ۲۰۱۱س ــة» محمد اش   را  عربی بوکر  ۀ همراه با رمنا «القوس و الفراش
  در  را  صـــــوفيــنـه روش او و  کرد زنانـه  دنيـای  وارد  را  ابتکـاری بـه. رجــء عــلم تجربرد

ــتوـر عربی رمان همچنان که جمال الغيطانی و ادوارد خراط اين کار را انجام    نمود  اسـ
ــت   متفاوت  دو آن  از زنانه  دنيای در  ابتکاری  بهولی او با وارد کردن آن تجر  ،دادند اسـ

 ).۱۲: ۲۰۰۶  (سليمان،
عنوان اصـلی اين رمان اسـت که نامش  -۳ يت آن کتاب و نشـان«طوق الحمام»  دهنده هو

نده و شـخصـيت او و آن خواهد از طريق آن منتقل نمايد خبر  افکاری که می هويت نويسـ
های متن اســت، اگر دهنده دلالتدهد و عنوان همان«ســـختار اصــلی اســت که نشــانمی

گيري ــده) فعلی در اثر در عنوان، ز) دولوماييده شـ ــد  های متن و متن ولود (زاينده) باشـ
 ). ۱۰۴: ۱۹۹۸(حمداوی،    ابعاد فکری ايدئولوژی است

چيزي که میطز :قوينتی اسات که در گردن قرار داده می -۴ ود، و هر  چرخد همان شـ
ــيـب که به دور قطب آن می :  گردد و مانند آن.و الطَّوْقُ «طقو» اســــت مانند طوق آســ

قْتهُ قَ؛ يعنی به او طوق پوشاند. و گفته شده «طوق»    مفرد (أطواق) است، و قد طَوَّ فتطََوَّ
چيزي می ــت کـه بـه دور  چيزي اســـ ةُ: کبوتری کـه در گردنش طوق آن  قـ گردد.  المُطَوَّ

قُ  قَه اسـت. المُطَوَّ ره و يف و غيبالسـ من الحمام: آن کبوتری که برايش طوق اسـت. و طَوَّ
قه قوُنَ ياه: برای او طوقی قرار داد. و در قرآن آمده: س ـَيإِ  طَوَّ امَةِ؛  يوْمَ الْقِ يما بخَِلوُا بِهِ  طَوَّ

چه از حق فقيران را بخل ورزيده بود  از دادن زکات خودداری نموده آن  يعنی کســی که
 ). ۲۷۲۴: ۱۹۸۵منظور،  (ابن شودبه صورت طوقی از آتش در روز قيامت می
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 العرب، القاهرة: دار المعارف.)، لسان  ۱۹۸۵ابن منظور، محمدبن مکرم ( -
 ش)، دستور زبان داستان، تناره: نشر فردا.۱۳۷۱اخوت، احمد ( -
ق)، «السردانية النسوية دراسة تطبيقية علی روايات  ۱۴۳۰العتيبی، فاطمة بنت فيصل(  -

 رجاء عالم»، جامعة الملک سعود بالرياض.  
 )، فن کتابة القصّة، بيروت: دار الجيل.۱۹۷۹( القبانی، حسين -
ش)، جهــان رمــان، ترجمــه نيـزــلا خلخـــلی،  ۱۳۷۸بورنوف، رولان؛ اوئلــه رئـــل (  -

 تناره: مرکز.
ش)، داستان نويسی جريان سيال ذهن، تهرشر :ناكت انتشارات  ۱۳۸۷حسين (    بيات،  -

 .علمی و فرهنگی
)، «السيموطيقا و العنونة»، مجلة عالم الفکر، کوتي: المجلس  ۱۹۹۸( حمداوی، جميل -

 الوطنی للثقافة و الفنون و الآدبا.  
ة (  - ـلم»  ۱۴۳۶داودی، أمينـ ـء عـ ـم لرجـ ة طوق الحمـ ل الســـــردی فی روايـ ق)، «المتخيـ

 جامعة العربی بن مهيدی أم البواقی بالجزائر.
ــليمان، نبيل - ــورات اتحاد الکتاب  ۲۰۰۶( سـ ــرـر التخيل الروائی، دمشــقـ: منشـ )، اسـ

 العرب.
 )، طوق الحمام، المرکز الثقافی العربی، دار الرشن.  ۲۰۱۱عالم، رجاء ( -
)، «المتخيـل وتمـاثـل نور التجلی فی روايـة حُبَّى لــــــــــرجـاء ۲۰۱۶فيـدوح، عبـد القــدر(  -

 . ۲۵عالم» مجلة الأثر العدد  
)، «رجاء عالم و الحداثة فی الرواية العربيمقا «ةله کنفرانسی  ۲۰۱۶کريمی، تفارش (  -

 در دانشگاه کردستان.
 )، فی نظرية الرواية، کوتي: المجلس الوطنی للثقافة.۱۹۹۸( مرتاض، عبدالملک -
)، ادبيات داســتـنی قصرـ ،هـمانس، داســتان کوتاه. تهران،  ۱۳۸۶ميرصـــدقی، جمال ( -

 انتشارات سخن.
 نويسی، تناره: انتشارات اميرکبير.)، هنر داستان۱۳۸۶يونسی، ابراهيم ( -
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